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تقاضای زیاد و اتوبوس های کم○●�
 شـهربانو اسـلامی   کـه دربـاره تأخیـر اتوبـوس از سـی تـا 
چهل دقیقـه اعتـراض دارد، می گویـد: مـن از اینجـا سـوار 
می شوم و خودم را به نزدیک خیابان خسروی می رسانم.

گاهـی هـم در سـی متری طـلاب و میـرزا کوچک خـان کار 
دارم؛ ولـی هـر موقـع قـرار بـر اسـتفاده از ایـن خـط اتوبـوس اسـت، بایـد 
یـک سـاعت زودتـر راه بیفتـم؛ چـون معلـوم نیسـت سـر سـاعت برسـم 
یا نه. گاهی حتی برای سوارشـدن حدود چهل دقیقه انتظار می کشـم 

بـا اینکـه از ابتدای خـط، تنها دو ایسـتگاه قبـل از اینجا وجود دارد.
به نظر او تأخیر جای خود، اما این اتوبوس ها همیشـه شـلوغ هسـتند.

او ادامـه می دهـد: معمـولا ایـن اتوبـوس از پایانـه مفتـح شـرقی کـه راه 
می افتـد در دومیـن ایسـتگاه کامـلا پـر می شـود. ایـن نشـان می دهـد 

کـه تقاضـا زیـاد اسـت و اتوبوس هـا کم.
مریـم کمالـی، مسـافر بعـدی ایـن خـط، دربـاره مشـکلات اتوبـوس در 
مسـیر برگشـت می گوید: مسـیر رفت قابل تحمل اسـت، اما در برگشـت 
معمـولا اتوبـوس کامـلا پـر می شـود. همیـن مسـئله باعـث شـلوغی و 
تأخیـر بیشـتر می شـود. مسـیر ایـن خـط خیلـی طولانـی و پرپیچ وخـم 
اسـت. ایسـتگاه های متعـدد و تقاطـع و چراغ هـای راهنمایـی بسـیار 
کـه همگـی باعـث کنـدی حرکـت اتوبـوس هسـتند. بـه نظـر مـن ایـن 

خـط نیازمنـد افزایـش تعـداد اتوبوس هاسـت.

شلو�ی مضاعف در ساعات مدرسه○●�
زهـره اقدسـی هـم دو فرزنـد دانش آمـوز دارد کـه بـرای رفت وبرگشـت 
بـه مدرسـه از ایـن خـط اتوبـوس اسـتفاده می کننـد. او می گویـد: پسـرم 
صبح سـاعت۶:۳۰ به سـمت ایسـتگاه می آید و ظهر سـاعت 1۲ تعطیل 
می شـود؛ امـا زودتـر از سـاعت 1۳ نمی رسـد، بـا اینکـه مدرسـه تـا اینجـا 

فقـط چنـد ایسـتگاه فاصلـه دارد.
کـرم پورکریـم هم در ادامـه صحبت هـای دیگران می گوید: دبسـتان  ا

دخترانـه بهمـن در پیـچ تلگـرد اسـت و یـک سـاعت طـول می کشـد تـا 
دختـرم بـا اتوبـوس بـه اینجـا برسـد. بارهـا گفتـه کـه اتوبـوس می آیـد،
امـا بـرای سوارشـدن یـک نفـر هـم جـا نـدارد. کاش حداقل در سـاعات 
بازشـدن و تعطیلـی مـدارس، تعـداد اتوبوس هـا را موقتـا بیشـتر کننـد.
دو خانـم دیگـر هـم گلایه هـای متفاوتـی دارنـد. اولـی از خراب شـدن 
مکـرر اتوبوس هـای ایـن خـط می گویـد و دومـی از برخـورد نامناسـب 
راننـده ای کـه بـرای پرداخـت کرایـه دادوبیـداد کـرده اسـت. ایـن 
کـم ایـن خـط  لبتـه علـت ایـن اتفـاق را شـلوغی و ترا شـهروندان ا

می دانند.

برنامه سازمان اتوبوس رانی برای خط 5۱○●�
طبق اعلام مدیر روابط عمومی سـازمان اتوبوس رانی مشهد، خط ۵1

کنـون بـا هفـت دسـتگاه اتوبـوس فعـال و سـر فاصله زمانـی حـدود  ا
پانزده دقیقـه در حـال سـرویس دهی اسـت.

بـه گفتـه عبـاس اتحـادی، تعـداد جابه جایـی روزانـه هـر اتوبـوس در 
ایـن خـط به طـور متوسـط ۴۵۵ مسـافر اسـت کـه بـرای یـک دسـتگاه 

آمـار مطلوبـی محسـوب می شـود.
کیـد دارد کـه در سـاعات اوج تـردد دانش آمـوزان، ناوگان  اتحـادی تأ

ایـن خـط افزایـش ظرفیت خواهد داشـت.
او توضیـح می دهـد کـه امـکان افـزودن اتوبـوس جدیـد بـه خـط در 
حـال حاضـر وجـود نـدارد، امـا بـا ورود نـاوگان تازه نفـس بـه شـبکه 
اتوبوس رانـی شـهر، اتوبوس هـای خـط ۵1 نیز با دسـتگاه هایی بـا عمر 

کاری کمتـر، جایگزیـن می شـوند.
این مسئول همچنین اعلام می کند که شهروندان در صورت مشاهده 
هرگونـه رفتـار نامناسـب از سـوی راننـدگان، می تواننـد شـماره خـط 
و کـد اتوبـوس را بـه واحـد بازرسـی سـازمان اتوبوس رانـی بـه شـماره 

۳1۲۹۸۹۲1 اطـلاع دهنـد تـا پیگیری هـای لازم انجـام شـود.

گلایه اهالی مح�ه �امن و گ�شهری ها
 از ت�خیر و ش�وغی اتوبوس های خط ۵۱

م�افرانِ
همی�ه ا��تاده
عطائـی| جمعیـت زیـادی در ایسـتگاه ابتـدای 

بولـوار شـهیدآوینی انت�ـار آمـدن اتوبـوس را 
می کشـند. هـر کـدام مقصـدی دارنـد، از پیـ� 
تلگـرد تـا مفتـح �ربـی، میـدان عسـکریه، بولـوار 
ابوریحـان و مجلسـی، راه آهن و میدان شـهدا.
همگـی مسـافران منت�ر خـط 5۱ اتوبوس رانی 
هسـتند. خـط اتوبوسـی کـه از ایسـتگاه مفتـح 
شـرقی محلـه ثامـن حرکـت می کنـد و پـ� از 
مسـیری طو�نـی و پر پی� وخم به پایانه شـهید 

هاشـمی نژاد در میـدان شـهدا می رسـد.
توبـوس  گلایه هـا امـا کـم نیسـت. گویـا ایـن ا
معمـو� شـلوغ اسـت و در سـاعات رفت وآمـد 
دانش آموزان گلشهری، شلوغ تر هم می شود.
یکـی از خرابـی مکـرر اتوبوس هـای ایـن خـط 
می گویـد و دیگـری از برخـورد نامناسـب راننده.

هم قدم
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مرکز ارتبـاط مردمی ۱۳۷ شـرایطی فراهم کرده اسـت  عطائی|

کـه هر یـک از شـهرداران مناطـق سـیزده گانه مشـهد، یـک روز 
در ماه را پای ت�فن بنشینند و مستقیم به خواسته های اهالی 
پاسـ� دهنـد. در همیـن راسـتا، ایـن مـاه حسـن صالحـی مفرد،
شـهردار منطقـه ۵، روز پنجـم آبـان ، پاسـ� گوی پرسـش ها و 

دغدغه هـای شـهروندان بود.

اولویت درخواست ها، پیاده روسازی و ترمیم جوی و جدول

5
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۱۸تماس
 تعداد پیام های مردمی

در این برنامه، ۳ تن از شهروندان از 
خیابان های شهید آوینی ۱۳، ۱۳.۵ و ۴۹

درخواست روکش و ترمیم آسفالت را داشتند.

تماس های مربوط به آسفالت و لکه گیری

۲ تماس این بخش، درباره درخواست 
نصب تابلو حق تقدم در تقاطع ابتدایی 

خیابان وحدت ۱۴ و درخواست نصب تابلو 
یک طرفه برای خیابان وحدت ۱۶ بود.

تماس های مربوط به حوزه ترافیک

یکی از شهروندان درخواست رسیدگی به 
مشاغل مزاحم و وضعیت انبار ضایعات معبر 

شهید یعقوبی ۳۰.۱۱ را داشت.

تماس های مربوط به مشاغل مزاحم و آلاینده

در این بخش ۵ تماس از شهروندان 
دریافت شد که شامل درخواست 

پیاده روسازی ابتدای خیابان مهر و 
ابتدای کوچه مهر۷، ترمیم پیاده رو 

خاکی بین خیابان شهید فرزین ۷ و ۹ و 
درخواست ترمیم جدول و جوی خیابان 

مهرآباد ۲۴ بود.

درخواست ها در حوزه عمران و شهرسازی 

شهرآر امحله موارد درخواستی شهروندان محله مهرآباد 
درباره وضعیت پیاده رو و جوی معابر محله را پیگیری می کند.

ثبت  ۵درخواست  بخش  این  در 
مرز  واقع در  ملک  عقب نشینی  که  شد 
منطقه ۴ در انتهای خیابان شهید آوینی، 
درخواست اختصاص زمین  برای کاربری 
فرهنگی و بوستان در محله حسین آباد، 
ممانعت از ورود موتورسواران به بوستان 

امت از آن جمله بود.

شهرآرامحله پیگیری می کند

تماس های متفرقه

مهرآباد و رضائیه

 محلات پرتماس

۲ تماس در این حوزه مربوط به درخواست 
شست وشو و نظافت سطل گالوانیزه ابتدای 
شهید یعقوبی ۴۳ و نصب سطل گالوانیزه در 

ابتدای خیابان وحدت ۲ بود.

تماس های مربوط به نظافت معابر
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اردوی جهادی پزشکی در مح�ه کشاورز برگزار شد

 مرهمی �رای التیام دردها

عطائی|اردوی جهادی پزشکی و درمانی با همکاری 

فعالان مسـجدی و گروه جهادی بیمارستان ولایت 
در محله کشاورز برگزار شد.

پنجشـنبه گذشـته، چهـار مسـجد ایـن محلـه شـامل 
مساجد دوازده امام)ع(، ائمه اطهار)ع(، جوادالائمه)ع(
و امـام جعفرصـادق)ع( بـرای سـومین سـال متوالـی 
از تیـم پزشـکان و پرسـتاران جهـادی دعـوت کردند 
تـا به  رایـگان بـه مـردم کم برخـوردار خدمـات درمانی 

ارائـه دهند.
ایـن برنامـه پنجشـنبه گذشـته و بـا همراهـی بهزیسـتی و 

کانـون بسـیج بیمارسـتان ولایـت اجـرا شـد.
در این اردو، خدماتی مانند ویزیت پزشک عمومی و پزشکان متخص� در زمینه های 
انـس، اطفـال، تغذیـه و همچنیـن خدمـات مامایـی ارائـه شـد. در  قلـب، طـب اورژ
بخـش خدمـات پرسـتاری نیـز تزریقـات، پانسـمان و سـرم تراپی انجـام گرفـت. در 

پایـان، داروهـای موردنیـاز بیمـاران نیـز به رایـگان دراختیـار آنـان قـرار گرفـت.
در مجمـوع بیـش از پانصد نفـر از اهالـی محله از این خدمات بهره مند شـدند.

شهر خبر

6
دورهمی آموزشی «مقابله با بحران»

یـک دوره آمـوزش همگانـی بـا محوریـت «مدیریـت مقابلـه بـا بحـران» در مسـجد 
ئمـه )ع( واقـع در خیابـان بسـیج ۳۰، کـوی عمـار یاسـر برگـزار شـد. لا جوادا

جمعـی از اهالـی محلـه آقا مصطفی خمینـی و علاقه مندان به موضوع پدافنـد غیرعامل 
و مدیریـت بحران در این برنامه حضور داشـتند.

روز متفاوت دانش آموزان  در مسجد

به مناسـبت روز دانش آمـوز و سـالروز حماسـه 1۳ آبـان، مراسـم گرامیداشـتی در مسـجد 
جامـع حضـرت فاطمه الزهـرا)س( برگـزار شـد.

ایـن برنامـه بـا همـکاری معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری منطقـه۶ و مدرسـه 
شـهید اشـرفی اصفهانی و بـا حضـور دانش آمـوزان و فرهنگیـان ایـن مدرسـه برپـا شـد.

ن�م ترافیکی در ۱۷ شهریور

، حدفاصـل میـدان  ر هفده شـهریور شـمالی عملیـات خط کشـی محـوری در بولـوا
هفده شـهریور تا میدان شـهدای مسجد گوهرشاد، توسـط شهرداری منطقه ۶ اجرا شد.
ح بـا طـول ۲هزارو۴۰۰مترمربـع باهـدف افزایـش ایمنـی ترافیکـی، نظم بخشـی  ایـن طـر

بـه عبورومـرور وسـایل نقلیـه و ارتقـای کیفیـت معابـر شـهری انجـام گرفـت.

همسایه به همسایه، دیدار بیست وهشتم، کوچه شهیددهنوی۱۶

از  احوال�ر�ی های �اده 
تا دو�تی های �می�
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پـای ثابـت فعالیت ها○●�

همسـایه ها ناهید نمایان را 
که یک دهه هفتادی است،
به دلسـوزی و پای  کار بودنش می شناسند؛
اینکه در مناسـبت های مذهبی و برنامه ها 
اولیـن نفـری اسـت که خـودش را به مسـجد 
می رساند و هر کاری هم از دستش برمی آید،

انجـام می دهد. اما او از همان ابتدا این قدر 
پـای کار نبوده اسـت. ناهید درباره دو سـال 
اولیـه سـکونتش در ایـن کوچـه می گویـد:
ز شـمال بـا همسـرم بـه ایـن محلـه  زه ا تـا
آمده بودیـم. از خانواده ام دور شـده بودم و 
اینجـا کسـی را نمی شـناختم. امـا موقـع نمـاز 
کم کم با همان سلام و احوالپرسی های ساده 

ارتباط بیشتری با همسایه ها برقرار 
کـردم و فهمیـدم همسـایه های 

اینجـا چقـدر مهربـان و همـدل 
. هستند

زهرا خانـم اولین دوسـت او 
در ایـن محلـه محسـوب 
می شـود؛ کسی که باعث 
شد به قول خودش یخ او 
بـا همسـایه ها بـاز شـود! 
نـه  ن هـا بـه خا لا آ حـا
مـد  فت و آ ر یگـر  یکد
می کننـد و مثـل یـک 
خانـواده هـوای هـم را 

دارنـد.

پل ارتباطی همسایه ها○●�

همـه همسـایه های زهرا سـادات 
حسـینی، او را بـه مهـارت ارتباطـی 
و  . بـا ا سـند ش می شنا خ طبعی ا ی و شـو قـو
راحـت هسـتند و حرف هایشـان را می زننـد. بـه 
قـول خـودش او محـرم اسـرار همسایه ها سـت 
و پـای درد  دل همـه می نشـیند. مهارتـش در 
لا باعـث شـده اسـت کـه در  رتباط گیـری حـا ا
مسـجد، مربـی حلقـه صالحیـن نوجوانـان هـم 
باشـد. جـزو معـدود افـرادی اسـت کـه در ایـن 
ن هـم  نـا ا جو سـت بـا نو نسـته ا ا ه تو د و محـد
ارتبـاط خوبـی بگیـرد. بچه هـا دوسـتش دارنـد 
« کار بـا  و سـفره دلشـان را پیـش او بـاز می کننـد؛
نوجوان هـا را دوسـت دارم. آن هـا نسـل آینـده 
ایـن کوچه و محله هسـتند. ما در کوچه و محله 
فقـط نبایـد بـه ارتباط گیـری بـا هم سن وسـالان 
خودمـان بسـنده کنیـم و بایـد نوجوانـان را هم 

در نظـر بگیریـم.»
یکی از دوسـتان نزدیک او ناهید نمایان اسـت 
کن این کوچه شـده اما حالا  که تازه سـال ۹۲ سـا
مثـل یـک دوسـت و همسـایه قدیمـی خـودش 

را در دل اهالـی جا کرده اسـت!

از خواهر نزدیک تر○●�

سمیرا زار� یکی از بانوان فعال مسجدی است که همه محل،
او را به واسطه فعالیت هایش می شناسند. بیست سال پیش 
کـه بعـد ازدواج پا به ایـن محل گذاشـت، فکرش را هم نمی کـرد که چنین 
ارتبـاط خوبـی بـا همسـایه ها برقرار کنـد؛«پنج سـال ا ول سـکونتم در این 
محله،خـودم را در خانـه حبـس کرده بودم و تصور اشـتباهی از این 
کوچه و محله داشتم اما کم کم با شرکت در روضه های خانگی 

و برنامه های مسجدی تصورم تغییر کرد.»
او حالا خودش فرمانده پایگاه بسیج خواهران این مسجد 
اسـت. با بانـوان محله ارتباط خوبـی دارد و به خانه های 
یکدیگر رفت وآمد دارند؛«حالا ارتباطمان به فعالیت های 
پایـگاه محدود نمی شـود. مثل یک خانـواده هوای 

هم را داریم و از خواهر به هم نزدیک تریم.»
او یکی از دوستان نزدیکش را زهرا سادات حسینی 
می دانـد؛ کسـی کـه همان سـال های اول دسـت 
سـمیرا را گرفته و به مسـجد آورده اسـت. به گفته 
او زهرا با روی خوش، شوخ طبعی و ارتباط گیری 
قـوی اش، نقـش پررنگـی در پیونـد دوسـتی 

همسـایه ها ایفا کرده اسـت.

گـر سـراغ بانـوان کو�ـه شـهید دهنـوی ۱6 را بگیـری، ردشـان را می توانـی در  نیکوعقیـده|  ا

مسـجد ا�مـه اطهـار)ع( پیدا کنی. جایی که نه فقط محل عبادت، بلکه بسـتری اسـت برای 
کنـار هـم بـودن، دوسـتی، یادگیری و سـاختن محلـه ای بهتر. برگـزاری نماز جماعـت در این 
مسـجد فرصتـی بـه وجود آورده اسـت که بانوان هـر روز یکدیگر را ببیننـد و احوالپرس هم 
باشـند. در مناسـبت های مذهبـی هرکسـی گوشـه ای از کار را می گیـرد تا مراسـم به بهترین 
شکل برگزار  شود؛ علاوه بر این عده ای هم پایگاه بسی� تشکیل داده اند و به این واسطه 

ارتباط بیشـتری بـا هم دارند.

همسایه بههمسایه

خـودم را در خانـه حبـس کرده بودم و تصور اشـتباهی از این 6
کوچه و محله داشتم اما کم کم با شرکت در روضه های خانگی 

و برنامه های مسجدی تصورم تغییر کرد
او حالا خودش فرمانده پایگاه بسیج خواهران این مسجد 
اسـت. با بانـوان محله ارتباط خوبـی دارد و به خانه های 

یکدیگر رفت وآمد دارند
پایـگاه محدود نمی شـود

هم را داریم و از خواهر به هم نزدیک تریم
او یکی از دوستان نزدیکش را زهرا سادات حسینی 

ارتباط بیشتری با همسایه ها برقرار 
کـردم و فهمیـدم همسـایه های 

اینجـا چقـدر مهربـان و همـدل 

زهرا خانـم اولین دوسـت او 
در ایـن محلـه محسـوب 
 کسی که باعث 
شد به قول خودش یخ او 
بـا همسـایه ها بـاز شـود! 
نـه  ن هـا بـه خا لا آ حـا
مـد  فت و آ ر یگـر  یکد
می کننـد و مثـل یـک 
خانـواده هـوای هـم را 
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روایت بانوی کارآفرین مح�ه �امن

که برای ۵۰ نفر کارآفرینی کرده است
5

داستان جلد

کنان قدیمی، او را می شناسند.مریـم دهقان| سی سـال از عمـر خانـه و زندگـی اش در محله  داشت تا اینکه کرونا از راه رسید و ورق زندگی اش برگشت آرایشـگری بـود؛ سی سـال تمـام، سـالن آرایـش و زیبایـی وادار کرد به سـراغ راه اندازی شـ�لی بـرود و انتخاب اولش از همـان ابتـدا جـزو بانـوان فعـال بـود کـه سـختی زمانـه او را ثامن می گذرد و تقریبا همه سا
شـ�ل، درآمدشـان را به زخـم زندگی شـان می زنند.مسـتقیم و �یر مسـتقیم برایـش کار می کننـد و از کنـار ایـن را رنـگ بهتـری بخشـیده و نزدیـک بـه پنجاه نفـر به صـورت �ند سـالی اسـت حـال و هـوای تعداد زیـادی از زنـان محله هنر خیاطی، کارگاه دوخت شال و روسری راه اندازی کرده،عفـت داوودی کـه هـم معتمد محله اسـت و هم به واسـطه و او را در مسـیر کارآفرینی انداخت.

�� کارگاه 
خان�ی و 
ه�ار امید

وارد کوچه شـهید آرمون می شویم 
یک کارگاه 
ساده و 
صمیمی

و زنـگ یکـی از خانه هـا را می زنیـم.
راهـرو کوچکـی را رد می کنیـم. قبـل 
از آنکـه وارد فضـای اصلـی شـویم 
اتـاق کوچکـی سـمت چپمـان قـرار 
، چـه ر ز پا ی ا ر له بـا د کـه کو ر ا د
� سـردوز  منگوله هـای تزیینـی و نوارهـای جورواجـور و یـک چـر
در آن دیـده می شـود؛ بعـد از گفت وگـو متوجـه می شـویم این هـا 
بـار اولیـه و خامـی اسـت کـه بـرای سـرهم کردن یـک روسـری یـا 
شـال، اینجـا انبـار شـده اسـت. کارگاه خیاطـی داوودی مثـل 
آدم هایـش سـاده و صمیمـی اسـت و در همـان برخـورد اول، ایـن 
را از سـلام و علیکی کـه بـا خـودش و همکارانـش داشـتیم، متوجه 

شدیم.
� خیاطی صنعتی دور تا دور یک اتاق حـدود پنجاه متری  1۰چـر
چیده شـده و پشـت هر کدام از آن ها، خانم های محله که همکار 
عفت خانـم هسـتند، نشسـته اند و مشـغول دوردوزی روسـری و 
شـال هایی هسـتند که قرار اسـت بعد از دوخت، بسـته بندی و به 
صاحبـکار اصلـی تحویـل داده شـود. مـا کـه وارد می شـویم، برای 
� هـا کـه روی آخریـن درجـه سـرعت  لحظـه ای صـدای ویـراژ چر

قـرار دارنـد، خامـوش می شـود؛ امـا زمـان کوتاهـی نمی گـذرد کـه 
بـاز مشـغول کار می شـوند؛ زیـرا بـه گفتـه خودشـان، ایـن شـغل را 
دوسـت دارنـد و نمی تواننـد بیـکار بنشـینند. حتـی بـا یکدیگـر کـه 
می خواهنـد صحبـت کننـد، ایـن صـدا خامـوش نمی شـود و بـه 
گرد ایـن کارگاه اسـت، قـول مرضیه خانـم کـه قدیمی تریـن شـا
«عادت کرده اند و وقت هایی هم که در خانه و دور از کار هستند،

انـگار چیزی کـم دارند.»

 به سراغ عفت داوودی می رویم 
قدم اول،

دوخت ماسک 
در کرونا

کـه ۵۲سـال از عمـرش گذشـته 
اسـت و گـوش بـه حرف هایـش 
سـت  ل ا سی سـا » ؛ یم ر می سـپا
مـن هسـتم و  کن محلـه ثا سـا
سی سـال در همین محله سـالن 
� زندگـی  آرایـش داشـتم. درآمـدش خیلـی خـوب بـود و مخـار
� خیاطی  به راحتـی تأمین می شـد. البته کنار کار آرایشـگری، چر
هـم داشـتم و وقت هایـی کـه مشـتری نبـود، بـرای دیگـران،
سـری دوزی انجـام مـی دادم تـا اینکـه کرونـا شـروع شـد و مجبـور 

شـدم سـالنم را جمع کنم.»
کرونا برای همه و عفت خانم سخت گذشت و همسرش به واسطه 
بیمـاری کرونـا و سـابقه آمبولـی کـه داشـت، سـال 1۴۰1 فـوت کـرد و 
او در ایـن مـدت، رنج بسـیاری را تحمل کرد. ایـن رنج آن قدر زیاد 
کنون در گفت وگو کمی وقفه می اندازیم تا اشـک   بوده اسـت که ا
و بغـ� عفت خانـم تمـام شـود و تسـکین پیـدا کنـد. سـوژه مـا کـه 
ک  یـک بانـوی کارآفریـن و خنده رو سـت، نمِ گوشـه چشـمش را پا
می کند و ادامه می دهد: شرایط مالی بدی را می گذراندیم. از یک 
 � طـرف همسـرم در بیمارسـتان بسـتری بـود؛ از طـرف دیگـر، خـر
زندگـی امانـم را بریـده بـود. تقریبـا همـه اهالـی محـل وضعیت مرا 
می دانسـتند تـا اینکـه به واسـطه دختـر خواهـرم بـا چند خیّر آشـنا 
شـدم کـه گفتنـد پارچـه می دهنـد تـا مـن برایشـان ماسـک بدوزم؛

� خیاطی صنعتی در منزل داشـتم. آن زمـان دو چـر
قیمـت دوخـت هـر ماسـک ۵۰۰تومـان بـود ولـی عفت خانـم بـا 
وجود شـرایط سـختی که داشـت، گفته بود برای شریک شـدن در 
کار خیـر، حاضـر اسـت ۲۵۰تومان بگیـرد. در همان ایـام، به کمک 
گردی کـه داشـت، روزانـه ۲هـزار ماسـک می دوختنـد  بیست شـا
و روزگار خـود را سـپری می کردنـد تـا اینکـه دوران دوخت ماسـک 

هم گذشـت.
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 عفت خانم بعد از سی سال زندگی در محله ثامن،
معتمد و 

امین محله 
دیگر فقط یک بانوی کارآفرین نیست. او در میان 
اهالی محله، به یک مأمن هم تبدیل شده است.
گر کسـی مشکلی داشته باشد یا کمکی بخواهد  ا
بـه او می گویـد؛«بارهـا شـده اسـت بـرای تأمیـن 
� ازدواج به مـن گفته انـد؛ من  جهیزیـه یـا سیسـمونی یـا کمـک خـر
هم به اهالی محله در گروه های مجازی ای که داریم یا حضوری اعلام می کنم.»
«اینجـا  گرچـه بـه قـول عفت خانـم کـم اسـت امـا برکـت دارد؛ ایـن کمک هـا ا
هرکـس بـه اندازه خودش کمـک می کند که در کار خیر سـهیم شـود. حتی یکی 
گردانم بـا اینکـه تـازه آمـده بـود، وقتـی متوجـه ماجـرا شـد، گفـت دسـتمزد  از شـا

روز اولـش را بـرای کار خیـر کنـار می گـذارد.»
کارهـای خیرخواهانـه عفت خانـم فقـط بـه همیـن مـورد ختـم نمی شـود. او 
نزدیک به 1۰سـال اسـت وام های خانگی متعددی با مشـارکت دویسـت نفر از 
اهالی محله راه اندازی کرده است که توانسته گره های زیادی باز کند. او بعد از 
مـرگ همسـرش هـم نـذر جالبی به راه انداخته اسـت که بـا کمک اهالـی محله،

آن را اجـرا می کنـد؛«مـا هر سـال در سـالگرد فوت شـوهرم غذا درسـت می کنیم و 
بـه کارتن خواب هـا می دهیـم. امسـال علاوه بـر غذایـی که خـودم تهیـه کردم،

تعـدادی خیّـر هم مقداری گوشـت بسـته بندی کردنـد و با ما همراه شـدند.»

 مرضیـه هاشـمی ، بـا داشـتن سـه فرزنـد، قدیمی تریـن نیـروی کارگاه و همسـایه روبـه روی خانـم داوودی اسـت. هـم 
سـردوزی بلـد اسـت و هـم خیاطـی می کند. از سـه سـال پیـش کـه کارش را در کارگاه خانگی عفت خانم شـروع کرده اسـت 
تـا الان، فقـط یـک چیـز می گویـد: اینجـا به من خـوش می گذرد. محیـط کارگاه را دوسـت دارم. هـر صبح که از خـواب بیدار 

می شـوم سـریع ناهـارم را آمـاده می کنـم تـا کارم را اینجـا شـروع کنـم.

آسیه  شیردل از دیگر خیاط های قدیمی این کارگاه است و دو فرزند دارد. او هم کار در این فضا را دوست دارد و می گوید:
همـان روز اول کـه بـرای کار بـه عفت خانـم معرفـی شـدم و کارم را دیـد، قبول کرد کـه از فردا شـروع کنم. برخـوردش خیلی 

سـاده و صمیمانـه بـود. هنوز هم همین طور اسـت. مـا هیچ وقت بین خودمان دعوا نداشـته ایم.
 � بـرای آسـیه خانم کـه بایـد هـم بـه کارهـای خانـه و فرزنـدان برسـد و هـم به دلیـل تـورم و شـرایط اقتصـادی، بـه خـر
خانـه کمـک کنـد، نزدیک بـودن محـل کار بیـش از همـه مهـم اسـت. پسـر آسـیه خانم هـم کـه دوازده سـاله اسـت، حـدود 
یک ماهـی اسـت وقتـی درس و مدرسـه اش تمـام می شـود در ایـن کارگاه سـردوز می زنـد و بـه ازای آن دسـتمزد می گیـرد.

مینـا داوودی هـم از دیگـر بانـوان شـاغل در ایـن کارگاه اسـت کـه پیـش از ایـن،1۰سـال در منـزل کار می کـرد و بعـد از آنکـه 
� شـخصی اش را به اینجـا منتقل کرد تـا در این جمع دوسـتانه قرار گیـرد. او می گوید: کارگاه تولیـدی راه انـدازی شـد، چـر

اینجـا همـه مثـل خواهـر هسـتیم و بـا جـان و دل کار می کنیـم. کنـار هـم لحظـات خوبـی داریـم و گاهـی همسـایه ها بـه مـا 
کـی درسـت کننـد بـرای مـا هـم می آورنـد مثـل حلـوا، کاچی، نـان روغنـی، شـیرینی  و.... گـر خورا سـر می زننـد. ا

از عفت خانم می پرسیم: وقتی 
منزل شخصی،

نخستین کارگاه 
خیا�ی

، �ـرا دوبـاره  ونـا تمـام شـد کر
سالنت را که درآمدش هم خوب 
بـود، راه نینداختی؟ پاسـخی که 
وحیـه یـک  ز ر ، ��ـ� ا می دهـد
کارآ�رین ناشی می شود؛«ش�ل 
خیا�ـی را دوسـت داشـتم؛ از �ر�ـی دلـم می خواسـت کاری 
راه بینـدازم کـه دیگـران هـم از آن سـود ببرنـد و کنـارم بتواننـد 
کار کنند، در حالی که در آرایشگری ��� خودم بودم و خودم.
حـ� اینکـه بتوانم کاری برای دیگران انجام دهم را دوسـت 

داشتم.»
بعـد از آنکـه همسـر عفت خانـم �ـوت کـرد، او در بـه در دنبـال 
ود، )ره( مـی ر وام اشـت�ال زایی کمیتـه امـداد امام خمینـی
کارگاه �علـی اش هـم کـه مالـک آن اسـت و در آن کار می کنـد،

� صنعتـی، یـک  بـه رهـن می دهـد تـا بتوانـد بـا آن هـا، پنـ� �ـر
اتـوی مخصـوص و سـردوز دیگـر بگیـرد و در منـزل خـودش،
نخسـتین کارگاه کو�کـش را راه بینـدازد و از همـان زمـان،
کارگاه تولیـدی دوخـت روسـری و شـال را راه انـدازی می کند.

دوسـال بعـد از راه انـدازی نخسـتین کارگاه 
رون� کار 

و کارگاه با 
6۰کارگر

و تجربه کاری متفاوت عفت خانم، او می تواند 
بوط بـه بسـتری و بیمـاری  قرض هـای مر
همسر و راه اندازی کارگاه کو�ک  خانگی اش 
را پـ� بدهـد. بعـد تصمیـم می گیـرد محی� 
کار را از منـزل جـدا کنـد، همـان واحـدی را کـه 
اجـاره داده بـود، پـ� بگیرد و کار را در آن ادامه و توسـعه بدهـد؛«با خانمی 
کـه خـودش هـم اینجـا کارگاه تولیدی داشـت، صحبـت کردم تـا این واحد 
� هایم  را تخلیـه کنـد. بعد از آن، هم نیروی بیشـتری گر�تم و هـم تعداد �ر

با سودی که به دست آوردم، بیشتر شد.»
لا عفت خانـم نزدیـک به یک سـال اسـت در کارگاه تولیدی خـودش، با  حـا
پانزده کارگر خانم به صورت مسـت�یم،۱۰ راسته دوز و ۵ سردوز، از ساعت 
۸صب� تا ۸شـ�، پار�ه های برش زده شـال و روسـری را در گام نخسـت 
آمـاده می کنـد و در گام بعدی، سـی نفر به صورت غیرمسـت�یم و در منزل،
منگوله هایـی را آمـاده می کننـد کـه قـرار اسـت در ایـن شـال و روسـری ها 
به عنوان تز�ین استفاده شود. پانزده نفر دیگر نیز در بخش بسته بندی و 
سلفون کشی محصول نهایی مش�ول به کار هستند تا به دست کار�رما 

برسـد. در مجموع، روزانه تا ۲هزارو۵۰۰روسـری آماده تحویل می شود.

وقتـی از عفت خانـم می پرسـیم خـودش را 

من هم م�ل 
نیروهایم

یـن می دانـد یـا نـه، بـا ایـن وضعیـت، کارآ�ر
! این ها  بعـد از کمی مک� می گوید:«بله دیگر
کار می کننـد و من می گویم آ�رین؛ می شـوم 
!» همکارانـش متوجـه ایـن  کارآ�ریـن دیگـر
جملـه می شـوند و یک صـدا می خندنـد و 
بعـد دوبـاره شوخی هایشـان ادامـه پ�ـدا می کنـد. عفت خانـم می گویـد:

تـر از نیروهایـم ندانسـته ام. �ـون مـن هـم  لا مـن هیچ وقـت خـودم را با
روزی ماننـد آن هـا از کارگـری صفـر شـروع کـردم و هیچ کداممـان بهتـر از 

دیگری نیسـت.
شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت که ادامـه می دهـد؛«اینجا همـه از دل و جان 
کار می کننـد و سـعی می کننـد کارشـان را به موقـ� و تمیـز تحویـل بدهنـد.

وجـدان کاری اینجـا پررن� اسـت و بـه ن�ـرم از هر�یزی مهم تر اسـت.»
رابطه عفت خانم با نیروهایش کاملا دوستانه است و حتی وقتی می خواهد 
ایـراد کار یـک تـازه کار را بگیـرد، برخـورد مهربانـی دارد؛«مـن پا به پـای بچه هـا 
گـر بخواهـم نک�ـه ای هـم بگویـم اول تمـام کار را می بینـم، کار می کنـم. ا
قسـمت های خوبـش را تعریـف می کنـم و بعـد ایـراد کار را می گیرم. همیشـه 

سـعی کـرده ام کسـی را ناراحـت نکنم.»

عفت خانم 
مى گوید:

خانم ها کار
 مى کنند و من 

مى گویم آفرین؛
مى شوم

کارآفرین

��ای 
کاری امن و 

دوست داشتنی
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مجتبی غلام زاده بیش از 40سال خادم و مداح افتخاری مسجدالرضا)ع( بوده است

خدمت شبانه روزی در خانه خدا
6

خادم دلسوز
آقامجتبـی پنج دهـه پربرکـت از زندگـی اش را پشـت سـر گذاشـته و از 
اینکـه درمیـان مسـجدی های کاربلد رشـد کرده، خـدا را شـکر می کند. 
او سال هاست مداح  افتخاری برنامه های مختلف در مسجدالرضا)ع( 
بـوده؛ در لبـاس آشـپز و کمک آشـپز مراسـم نیـز ایفـای نقـش کـرده، در 
ساخت وسازهای جدید مسجد هر کاری از دستش برآمده دریغ نکرده 

و در یک کلام، خادم دلسـوز مسجدالرضاسـت.
تعریـف می کنـد کـه از شش هفت سـالگی در جلسـات قـرآن مسـجد 
حضـور داشـته اسـت؛ «مـاه رمضـان کـه می شـد، از اینجـا راهـی مسـجد 
جوادالائمـه)ع( می شـدیم و برنامـه قرآن خوانـی آنجـا که تمام می شـد، 
می رفتیـم حرم امام رضـا)ع( و تـا وقـت سـحر آنجـا مشـغول تـلاوت قرآن 
می شـدیم. هرکـس بـه یـک سـبک خاصـی علاقه منـد بـود و همـان را 
دنبـال کـرد امـا مـن، دلـی می خوانـدم تـا اینکـه بعـد از شـهادت بـرادرم، 
عضو بسیج مسجد شدم. آن زمان حاجی کاخکی مسئول بسیج بود.»

 حاجی کاخکی دیگر تکرار نشد!
هنـوز حاجی کاخکـی را خـوب بـه یـاد مـی آورد و برایـش «خـدا رحمتـی» 
می فرسـتند. خـوب در خاطرش اسـت که حاجی چطور همـه وقتش را 
در همیـن مسـجدالرضا)ع( و برای امور مختلف مسـجد صـرف می کرد. 
یکـی دو کوچـه پایین تـر از مسـجد، مغـازه خیاطـی کت وشـلواردوزی 
داشت. مغازه اش را که می بست، تنها در مسجد می شد پیدایش کنی! 
آقامجتبـی می گویـد: بـا اینکه خانه شـان سـمت قلعه سـاختمان بود و 
ک بـود، خدابیامـرز  از نظـر امنیتـی، رفت وآمـد در سـاعات شـب خطرنـا
دل نگـران هیچ چیـز نبـود. بسـیج مسـجد را مدیریـت می کـرد، ریـش و 
قیچـی برگـزاری هـر برنامـه ای در مسـجد دسـتش بـود، حتـی پـای کار 
روضه هایـی کـه در خانـه حاج آقـای سـپهر برگـزار می شـد، هـم بـود. 
خیریـه ای را کـه در مسـجد راه افتـاده بـود، اداره می کـرد و در نذری هـا، 

آشـپزی مراسـم را انجـام می داد.
معتقـد اسـت او و امثـال او هـر خدمتـی بـرای مسـجد کننـد، به گـرد پای 
حاجی کاخکی هم نمی رسد؛ «فعال و خودجوش بود و قدرت مدیریتش 

به تمام معنا بیست بود. »

 حاج آقا سپهر، گوش  شنوای مسجدالرضا)ع(
آقامجتبی از حجت الاسلام والمسلمین سید حسن  سپهر نیز به عنوان 
یکـی از آدم هـای اثرگـذار محلـه و مسـجدالرضا)ع( یـاد می کنـد کـه بـا 
روحیـه خاصی که داشـت، نسـل جوان را به مسـجد علاقه منـد کرد؛ «از 
کن محلـه  سـال ۵۵ و ۵۶ حاج آقـا به عنـوان امام جماعـت مسـجد سـا

کارمنـدان  اول شـد و بـا ایده هـای همدلانـه، مسـجدالرضا)ع( را بـه یکـی 
کز گره گشـایی و صلح و سـازش تبدیل کرد . ایشـان گوش  شـنوای  از مرا
نه تنهـا اهـل محل بودنـد، بلکـه از این طرف و آن طرف هم بـرای بیان 
اختلافاتشان به مسجدالرضا)ع( می آمدند. قدرت جذب کنندگی شان 
موجـب شـد کـه پـای همـه نسـل ها بـه مسـجد بـاز شـود و ایـن بروبیاهـا 

ادامه دار باشـد.» 

 به بچه ها بها می دادند
مجتبی غلام زاده، یادگیری اصول مداحی را از اوایل دهه ۷۰ در جلسات 
انصارالزهـرا)س( حوالـی بازار رضا)ع( شـروع کرده اسـت. ایـن دورهمی ها 

زیر نظر حاج علی ملائکه و حاج جعفر آقاسی زاده برگزار می شد.
می گویـد: هم زمـان آقـای سـپهر و کاخکـی هـم جلسـات مداحـی را در 
مسـجدالرضا)ع( راه انداختنـد. به دلیـل علاقـه ای که داشـتم، در هر دو 
محفل شـرکت و از همان  زمان در زیارت عاشـورا یا روضه های مسـجد 

مداحـی می کـردم.
دوباره یاد مرام حاجی کاخکی می افتد و می گوید: تا دلتان بخواهد آن 
خدابیامـرز بـه بچه هـا بها می داد و بـه بهانه مکبری یـا خواندن زیارت 
عاشـورا و دعـای توسـل، تریبـون را بـه کم سن وسـال ترها مـی داد و بـه 

فکـر تربیت خادمان بعدی مسـجد بود. 
قدیم ترهـا کـه مـردم اعتقـادات پررنگ تـری داشـتند و وضعیـت 
اقتصادی هم این اندازه سخت نبود. در این مسجد، جشن و مراسم 
عـزاداری برگـزار می شـد. ویژه تریـن جشـن، نیمه شـعبان و ولادت 
امام زمان)عـج( بـود. در شـهادت امام رضـا)ع( هـم بعـد از عـزاداری روز 
آخـر ماه صفـر، بیـش از 1۵۰۰پـرس غـذا بیـن حاضـران توزیـع می شـد.  
بانـی آن از قدیمی هـای محلـه بـود و مرحـوم کاخکـی برنامه ریـزی و 

اجـرای آن را انجـام مـی داد.

Z به میدان آوردن نسل 
حالا چند سالی است که آقامجتبی مسئول اجرایی و عضو هیئت امنای 
مسـجدالرضا)ع( اسـت و تـلاش کـرده همـان الگویـی را کـه از کودکـی و 
خاطـرات خـوب مرحـوم کاخکـی در ذهنـش مانـده اسـت، در میـان 
نسـل Z  اجرایی کنـد. او به همـراه قدیمی ترهای مسـجد، از هر فرصتی 
بـرای جـذب و ترغیـب کـودکان و نوجوانـان اسـتفاده می کنند تا شـور و 

اشـتیاق را بـرای به میدان آمـدن در بچه هـا زنـده کننـد.
می گوید: در دوره زمانه فعلی، انجام کار فرهنگی به مراتب ســخت تر 
اســت. هیچ چیــز ماننــد گذشــته نیســت و دیگــر بــه راحتــی نمی تــوان 
نســل جدیــد را با همان آموزه هــای قبلی جذب کرد.  من و هم نســلانم 

زمانی کــه پــای دیگ هــای نــذری کنــار دســت حاج حســین زابلی نژاد 
می ایســتادیم، آشــپزی یــاد گرفتیــم. هیچ وقــت ذوقمــان را کــور نکــرد 
و از پوســت کنــدن پیــاز و ســیب زمینی تــا اضافه کــردن ادویــه غذا، 
بــه مــا نقش مــی داد. حــالا هــر بــار مشــغول پخت وپز می شــویم، 

برایــش آرزوی ســلامتی و طول عمــر می کنیم.»

سعیده سـاجدی نیا | در یـک کلام، بزرگ شده مسـجد و هیئت 

لا سال هاسـت کـه مسـجد دیگـر خانـه  جوانانـش اسـت و حـا
دومش نیست؛ از سـال۹۴ که بازنشسته شد ، بیشتر وقتش 

را در همیـن صحن و سـرا سـپری کرده اسـت. یک عمر اسـت 
مداحـی هـر مراسـمی را برعهـده دارد و بـا تمـام وجودش، 

کـر مصیبـت  بـرای اهل بیـت)ع( روضه خوانـی کـرده و ذ
بیتـی مجتبـی غـلام زاده از  خوانـده اسـت. الگـوی تر
کودکـی، مرحـوم کاخکـی، کلیـددار و مسـئول اجرایـی 
مسـجدالرضا)ع( در محلـه کارمنـدان اول بـوده اسـت 
کـه تـا روز آخـر عمـرش از هیـچ خدمتـی بـرای مسـجد و 
مسجدی ها دریغ نکرد و مرام و منشش یک نسل را برای 

قـا مجتبی می گویـد: آن قدر  بعـد از خـودش تربیـت کرد. آ
وقتش را به کارهای مسجد اختصاص داده بود که گاهی 

مسـجدی ها نگرانش می شـدند و از او می خواستند کمی 
به خودش اسـتراحت دهد اما گوشـش بدهـکار این حرف ها 
نبود و همیشـه می گفت: آن قدر بخوابیم که حسـابش از کف 

بـرود و غبطـه ایـن روزهـا را بخوریم!

راه تجربه

 آقامجتبی، دلسوز پروپاقرص مسجد است
عبـاس جاویـدی از قدیمی هـای محلـه و 
یکی از پیشکسوت های مسجدالرضاست. 
او از سـال 1۳۷۰، مسـئول هیئـت جوانـان 
مسـجدالرضا )ع( بوده و سال هاست آشپزی 
برنامه هـای مناسـبتی مسـجد را بـا کمـک 

آقامجتبی و یکی از پسرانش برعهده دارد.
عباس آقا می گوید: یکی از افراد دلسوز مسجد بی تردید آقامجتبی 
غلام زاده است. کاری نیست که بخواهیم برای توسعه و برنامه های 
فرهنگـی مسـجد انجـام دهیـم و آقامجتبـی پیش قـدم و همـراه 
پروپاقرص نباشد. دهه پایانی ماه صفر امسال درد شدید دیسک 
گـردن آن قـدر بـه دسـت و گـردن آقا مجتبـی فشـار آورد کـه چندبـار 
کید کرده بودند که باید  کارش به اورژانس کشـیده شـد و دکترها تأ
فقط اسـتراحت مطلق داشـته باشـد تا آن شـدت درد کمی رهایش 
کنـد امـا قلبـش راضـی نمی شـد پای دیـگ غذای عـزاداران نباشـد 

و تـا لحظه آخر پـای کار بود.
از عباس آقـا می پرسـم: چـه حسـی موجـب شـده اسـت آقامجتبـی 
بـا وجـود ایـن عارضـه و تحمـل درد، همچنـان خـادم مسـجد و 

مسـجدی ها باشـد و از هیـچ خدمتـی دریـغ نکنـد؟
در پاسخ می گوید: در یک کلام، عشق به اهل بیت)ع( و امام حسین)ع(.

عباس آقـا ادامـه می دهد: او برای بـه نتیجه رسـاندن موضوعات 
مسـجد، آدم پیگیـری بـوده و بی منـت کار کـرده اسـت. در بنّایـی 
اخیـری کـه در صحـن مسـجد صـورت گرفت، دسـت کم یک سـال 
پـای کار بود و نقـش مهمی در جمع وجور کردن این پروژه داشـت،  
گر تلاش و همت او نبود، اسـکان زائران در این مسـجد  طوری که ا

در روزهـای پایانـی مـاه صفر، ممکـن نبود.
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عطائـی| پنجشـنبه گذشـته، تشـکل های محلـه جلالیـه، مهمـان 

کتابخانـه شـهید مفتح در بوسـتان وحـدت بودنـد تـا در اولیـن 
ح «شـما» شـرکت کننـد؛ طرحـی  جلسـه آموزشـی و هم افزایـی طـر
ک گذاری  کـه قـرار اسـت بـه مسئله شناسـی، ایده پـردازی و اشـترا
ح ازسـوی  تجـارب موفـق تشـکل های محـلات بپـردازد. ایـن طـر
سـازمان فرهنگـی شـهرداری مشـهد ابـلاغ شـده و بـا همـکاری 
5 در حـال اجراسـت. اولیـن جلسـه  دفتـر تسـهیلگری منطقـه
 آن بـا مشـارکت حـدود بیست تشـکل از یازده محلـه منطقـه

 برگزار شد.

پرهیز از رفتار جزیره ای○●�
صندلی های تالار مطالعه کتابخانه شـهید مفتح کاملا پر شـده اسـت و 
مدرس طرح به بیان نکات آموزشی می پردازد. دورتادور میز، چهره های 
آشنای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی محلات به چشم می خورند. 
طیبه زینعلیان، نماینده مسجد حضرت ابوالفضل )ع( محله مهدی آباد، 
یکی از همین مدعوین است. او جلسه را مفید ارزیابی می کند و می گوید: 
گاهـی فعالان  نکاتـی کـه مدرس جلسـه بیـان می کنـد، باعـث افزایش آ
اجتماعی می شـود. به نظر من، آسـیب ها، رفتار جزیره ای تشـکل ها در 
محلات است. هر مسجد و تشکل تنها برای خودش و در محدوده ای 

کوچک برای مخاطبان خودش برنامه دارد.
از نظر زینعلیان پرهیز تشکل ها از کار مشارکتی باعث می شود اثربخشی 
کمی صورت بگیرد. او می گوید: ضروری است که برنامه هایی منسجم 

و هم افزا داشته باشیم تا بازخورد عملیاتی و 
کلی در سطح محله داشته باشد. به عنوان مثال 

سخنران در مساجد محله داریم، اما هر کدام به یک 
موضـوع متفـاوت اشـاره می کننـد و بعضـا سـخنران اصـلا از 

وضعیت اجتماعی و فرهنگی محله شناختی ندارد.

ح ها○●� ضرورت اجرایی شدن طر
معصومـه اژدری، نماینـده خانـه داوطلـب هلال احمـر شـهید آوینی 
کید می کند و می گوید:  ح نهایی تأ گلشهر، بر ضرورت اجرایی شدن طر
درست است که ریشه یابی مسائل محله اهمیت دارد، اما مهم تر از آن، 
پیگیری و اجرای طرح های پیشنهادی برای حل کردن مشکلات است.
جـواد کاووسـی، کارشـناس روابط عمومـی مهدیـه مهرآبـاد، بـه 
نمایندگـی از ایـن تشـکل در جلسـه حاضـر اسـت و می گویـد: اینجـا 
کـردن  کارگاه آموزشـی مفیـدی در حـال برگـزاری اسـت کـه در پیدا
ریشـه ای مشـکلات محلـه و مسـیریابی کمـک می کنـد، امـا بایـد ایـن 

جلسـات و نـکات حتمـا بـه مرحلـه عملیاتـی برسـد.
کاووسـی جمع شـدن تشـکل ها در ایـن دسـت برنامه هـا را تسـهیلگر 
هم افزایـی و کارگروهـی می داند، اما باور دارد کـه باید این اقدامات 
مسـتمر صـورت بگیـرد و اجرایـی شـود تـا فایـده داشـته باشـد. او 
همچنیـن می گویـد: یک نفر باید نماینده و تسـهیلگر بین تشـکل ها 
و سـازمان ها به ویـژه شـهرداری باشـد و بـه فکر حل کـردن معضلات 

مشـترک باشـیم، نه مشـکلات موردی.

کار روی یک پروژه تا انجام آن○●�
رضـا داورخـواه، مدیـر دفتـر تسـهیلگری و بافـت فرسـوده منطقـه۵ 
ح «شـما» می گویـد:  شـهری، میزبـان ایـن جلسـه اسـت. او دربـاره طـر
ح بـا هـدف مشـارکت گرفتن از تشـکل های فعـال سـطح  ایـن طـر
منطقـه در امـور اجتماعـی فعالیـت می کنـد. هـدف ایـن اسـت کـه 
تشـکل های فعـال شناسـایی شـوند و آموزش هایـی در راسـتای 

توانمندسـازی بیشـتر ارائـه شـود.
ــن  ــرفصل های ایـ ــاره سـ ۵ دربـ ــه ــهیلگری منطقـ ــر تسـ ــر دفتـ مدیـ
ح شـــما در حـــوزه  ح توضیـــح می دهـــد: ســـرفصل های طـــر طـــر
آسیب شناســـی و اولویت بنـــدی آن هـــا در محـــلات اســـت. در 
هنگـــی و  ، فر عـــی جتما ســـی ا فیت شنا ، ظر ی ی بعـــد م هـــا گا
کالبـــدی محـــلات و در ادامـــه هم افزایـــی و کارگروهـــی تشـــکل ها، 
پروژه نویســـی اجرایـــی و در مرحلـــه نهایـــی، اجـــرای پـــروژه بـــا 
همـــکاری شـــهرداری انجـــام خواهـــد شـــد. در ایـــن مرحلـــه از 
ی  و هیـــم همگـــی بـــا هـــم ر ا ی یـــک محلـــه می خو تشـــکل ها

ــد. ــی کار  کننـ ــول نهایـ ــا حصـ ــروژه تـ ــک پـ یـ

عیدگاه

نیکوعقیـده| دانش آمـوزان از دقایقـی قبـل بـه حیـاط مدرسـه 

آمده انـد و در صف هـای مرتـب ایسـتاده اند. هیجـان برنامـه را 
دارنـد و شـور کودکانه شـان فضـای مدرسـه را پـر کرده اسـت. 
دلیل شـوق و اشتیاقشـان برنامه ای اسـت که به مناسـبت روز 
دانش آمـوز توسـط مدیـر مدرسـه و معلم هـا ترتیب داده شـده 
اسـت. دبسـتان شـکوفه  های انقلاب محله پورسـینا هر سال 
در ایـن روز، برنامـه ای ویـژه بـرای دخترهـا برگـزار می کنـد تـا 
خاطـره ای به یادماندنـی از ایـن روز در ذهـن بچه هـا ثبـت   و 
انگیزه  شـان برای تحصیل بیشـتر شـود. اما امسال این برنامه 

تفاوت  هایـی بـا سـال های گذشـته دارد.

یـادگاری از معلم ها○●�
معلم ها هر کدام گوشـه ای از کار را گرفته اند. یکی سینی به دسـت 
از بچه هـا پذیرایـی می کنـد و دیگـری هدایـای تهیه شـده را توزیـع 
اد یکـی از همیـن دبیـران دلسـوز و پـای کار  می کنـد. زهـرا میرنـژ

لا  اسـت کـه سه سـال پیـش بـه ایـن مدرسـه پـا گذاشـته و حـا
ا  یـر ؛ ز یـس کنـد ر ی تد یگـر سـه د ر ر مد ضـر نیسـت د حا

. یـک  مـوزان اخـت عجیبـی گرفته اسـت بـا دانش آ
سـینی بـزرگ پـر از جامـدادی، مـداد و لوازم تحریـر 

در دسـت هایش اسـت. او دربـاره رسـم نانوشـته 
هرسـاله معلم هـا در ایـن روز می گویـد: هر کـدام 
از معلم هـا کـه تمایـل داشـته باشـند بـا هزینـه 
ه و بـه  د ا تهیـه کـر یـی ر یا ا ن هد شـا د خو
یـم  ن تقد شـا د س خو ن کلا ا ز مـو نش آ ا د

می کننـد. ایـن کار باعـث می شـود کـه خاطـره ای شـیرین از ایـن 
روز در ذهـن بچه هـا ثبـت شـود.

مریـم مـرادی، یکـی از دانش آمـوزان دوره دوم کلاس او سـت کـه 
ع را تأییـد  جامدادی به دسـت و بـا لبخنـدی بـر لـب، ایـن موضـو
می کند: من یک جامدادی صورتی از معلمم هدیه گرفتم. پارسال 
ک کن گرفتم. آن قدر دوستشـان دارم که هنوز ازشـان  هم مداد و پا

اسـتفاده نکـرده ام و یـادگاری نگه داشـته ام.

اهـدای بسـته های تحصیلی○●�
اهدای هدایا تنها بخشی از مراسم است، اجرای سرود، برپا کردن 
 ، نی ا خو بقه و شـعر ی و مسـا ز ، بـا ط ر حیـا تـی د ا ه صلو یسـتگا ا
دیگـر بخش هـا هسـتند و بچه هـا حسـابی غـرق ایـن برنامه هـا 

شـده اند. امـا امسـال بخـش متفاوتـی هـم بـه ایـن مراسـم اضافه  
شده اسـت. مدرسـه قـرار اسـت بـا کمـک بسـیج محلـه و خیـران 
1۲۰بسـته تحصیلـی بـه دانش آمـوزان کم بضاعـت هدیـه بدهـد. 
ایـن بسـته ها شـامل کیـف، جامـدادی، لـوازم تحریـر و... اسـت 
. سید اشـرف  ر تومـان تهیـه شـده ا و هـر بسـته بـه مبلـغ ۸۰۰ هـز
صنعتـی، مدیـر مدرسـه، در این بـاره توضیحاتـی ارائـه می  کنـد: 
با وجـود کمک هـای معلمـان و اهالـی و بـا اینکـه  یـک ماه ونیـم  
از شـروع سـال تحصیلـی گذشـته اسـت، هنـوز عـده ای از بچه هـا 
هسـتند کـه لـوازم تحصیلـی ندارنـد. خانـواده خیلـی از بچه هـا 
نـد و  ر ا سـبی ند یط منا ا ی شـر د قتصـا ز نظـر ا یـن منطقـه ا ر ا د
قـادر بـه پرداخـت ایـن هزینه هـا نیسـتند. از ایـن رو مـا بـا خیـران 

ارتبـاط گرفته ایـم و ایـن بسـته ها بـه مدرسـه مـا اهـدا شـده اند.
او در ادامـه دربـاره لـزوم اهـدای چنیـن بسـته هایی در ایـن منطقه 
می گویـد: هیـچ کودکـی نبایـد از تحصیـل بـاز بمانـد و همـه بچه هـا 

حـق علم آمـوزی و پیشـرفت دارنـد.
محمدحیـدر حیـدری، یکـی از خیـران حاضـر در ایـن مراسـم 
است که برای اهدای پک ها حضور دارد. او درباره انگیزه 
تیمشـان بـرای انجـام ایـن حرکـت می گویـد: مـا یـک 
شـرکت تولیدکننـده قهـوه هسـتیم کـه در ابتـدای 
مسـیر حرکتمـان به جـای پرداخـت هزینه هـای 
گـزاف بـرای تبلیغـات، تصمیـم گرفتیـم قـدم 
کوچکی در راستای تحصیل بچه ها برداریم. 
اجرای این حرکت های کوچک در این سوی 

شـهر، ضروری است.

روز دانش آموز در مدرسه »شکوفه های انقلاب« پورسینا متفاوت سپری شد

روز پرشور شکوفه ها
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ح »شما« شرکت کردند تشکل ها و فعالان اجتماعی محلات ما برای هم افزایی در طر

کارِگروهی تا حصول نتیجه 5
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نیمـی از جمعیـت سـالن را والدینـی تشـکیل می دهنـد کـه بـا غـرور و 
لبخند کنار فرزندانشـان نشسـته اند. یکی از آن ها طیبه محمودی است 
کـه همراه دخترش، زهرا جمعه پور، ورزشـکار رشـته  کاراته بـه اینجا آمده 
اسـت. دختری باانرژی که مدال طلای کشـوری دارد و حالا قرار اسـت در 
این مراسم از او قدردانی شود. طیبه از دیدن پیشرفت دخترش خوشحال 
اسـت و بـاور دارد ایـن برنامه هـا بـه بچه هـا انگیـزه  تـازه ای می دهـد تـا بـا 

دلگرمی بیشـتری ادامه بدهند.

کن شـهرک شهیدباهنر است. تازه  مریم حسـینی، متولد ۱۳۹۳ و سا
یک سـال می شـود کاراته را شـروع کرده اسـت. اما تمرین در همین مدت 

کوتـاه برایـش سرشـار از تجربـه بـوده اسـت. او توانسـته در مسـابقات 
قهرمانی اسـتان، در سـبک جـوکای دو کاراتـه، مدال اول را 

بـه دسـت آورد و حـالا خـودش را در ابتـدای ایـن مسـیر 
می داند. او دلش می خواهد در آینده مربی شـود.

سـید ابوالفضل آقـا، کوچک تریـن شـرکت کننده  مراسـم اسـت کـه 
همـراه مـادرش بـه فرهنگ سـرا آمـده. یکـی از اعجوبه هـای کوچـک 
منطقه۶؛ متولد ۱۳۹۶ و حالا صاحب پنج مدال طلای کشـوری در رشـته  
کاراتـه. بـا اینکه سـنش هنوز کـم اسـت، تمرین هایش جـدی و منظم اند. 
وقتـی از آینـده اش می پرسـم بـا اعتماد به نفـس می گویـد: »می خواهـم 

قهرمان شوم.»

سحر دانشورمقدم، از ۹سال پیش، کاراته را شروع کرد و حالا حساب 
تعداد مدال هایش را ندارد. بااین حال، مهم ترینش را خوب به یاد دارد؛ 
مـدال طـلای مسـابقات اوراسـیایی ترکیـه. سـحر می گویـد ورودش بـه 
دنیـای کاراتـه تصادفـی بـوده اسـت. خالـه اش کاراتـه کار بـوده و او فقـط 
بـرای تماشـا همراهـش رفتـه، امـا همـان روز جرقـه  ایـن علاقـه در دلـش 

روشـن شـده اسـت.  

نیکوعقیده|  سالن اجتماعات فرهنگ سرای نصرت پر از رفت وآمد است. حدود 

صد ورزشکار موفق کودک و نوجوان از منطقه6 مشهد به همراه خانواده هایشان 
آمده انـد تـا در آیینـی شـرکت کننـد کـه بـرای قدردانـی از تلاش هـا و موفقیتشـان برگـزار 

شـده اسـت؛ از آن هایـی که تـازه اول راه انـد و یکی دو مدال دارنـد، تا آن هایی که سال هاسـت در 
مسـیر ورزش قدم برمی دارند.

این مراسم به همت کانون تشکل های محله امام رضا)ع( برگزار می شود؛ کانونی که با کنار هم آوردن 
مسـاجد و گروه هـای محلـی  توانسـته اسـت  نخبه هـای موفـق را شناسـایی کنـد و تصویـر روشـنی 

از استعدادهای منطقه بسازد. 
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6  آیین قدردانی از ورزشکاران موفق منطقه6 
در فرهنگ سرای نصرت برگزار شد

قهرمانانی از همین حوالی


